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فوکوس
  249 سال پیش، برابر با ســیزدهم شهریور 1768 میلادی، فرانسوا شاتوبریان، نویسنده، شــاعر و سیاستمدار فرانسوی در 
ســن ملو به دنیا آمد. او را به عنوان بنیانگذار رمانتیسیســم در ادبیات فرانســه می شناسند. آثار شــاتوبریان آمیخته ای از سبک 
کلاسیک و رمانتیک است و در آن ها لطافت، احساس قوی، ظرافت هنری و دلشکســتگی و نومیدی به چشم می خورد. شهرت عمده 
شاتوبریان مدیون اشعار رمانتیک و نثر شاعرانه اوست. او از پیشروان مکتب رمانتیســم فرانسه به شمار می رود. بعدها ویکتور 

هوگو این مکتب را رواج داد.

رخداد
  اختراع نخستين موتور برق جهان با 300 اسب بخار توان، توسط توماس 

آلوا اديسون مبتکر و مخترع آمريکايي )1882ميلادی( 
  آخرين جنگ بزرگ دولت آمريکا با بوميان اين کشور با تسليم قبيله 

آپاچی به رهبری جرونيمو )1886 ميلادی(
  کشف پني سيلين توسط الکساندر فلمينگ دانشمند برجسته 

انگليسي )1928ميلادی(
  ادامه تهاجمات جســته و گريخته رژيم بعث عراق به مرزهاي 

غربي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان مقدمه ای برای شروع جنگ 
)1359 خورشيدی(

طلوع
  ابوریحان محمد بن احمد بيرونی- دانشمند، رياضيدان، ستاره شناس، 

تقويم شناس، انسان شناس و تاريخ نگار بزرگ ايرانی )352 خورشيدی(
  آنتــون بروکنر- آهنگســاز و نوازنده ارگ اتريشــی، از 

آهنگسازان دوره پسارمانتيک )1824 ميلادی(
  یان اشــونک مایر- هنرمند چکــی، از اعضای 
دپارتمــان هنرمندان قايل به اصالــت هنر در پراگ 

)1934 ميلادی(
  رونالد کوز- اقتصاددان و نويسنده بريتانيايی، برنده جايزه 

نوبل اقتصاد  سال 1991 برای تحقيق روی هزينه معامله )1940 ميلادی(

غروب
  روبر شومان- دولتمرد آلمانی فرانســوی، دو بار نخست وزير فرانسه، از 

بنيانگذاران اتحاديه اروپا، شورای اروپا و ناتو )1963 ميلادی(
  آلبرت شوایتزر- پزشک، فيلسوف، عالم الهيات پروتستانيسم و 
موسيقی دان آلمانی، برنده جايزه صلح نوبل  سال 1952 ميلادی، 
 از دوســتان نزديک ملکه اليزابت بلژيک و آلبرت اينشــتين 

)1965 ميلادی(
  ژرژ سيمنون- نويسنده بلژيکی داستان های پليسی، صاحب 
آثاری چــون: مرحوم آقای گاله، بيگانــگان در خانه، زمان بدبختی 

)1989 ميلادی(

   265 مهاجر آفریقایی پس از روزها سرگردانی در دریای مدیترانه، بالاخره توسط کشتی آکواریوس )متعلق به پزشکان بدون مرز( نجات یافته و به ایتالیا منتقل شدند. بحران مهاجرت همچنان ادامه دارد و گریبان کشورهای اروپایی را 
AP / رها نمی کند. هرچند که برای مهاجران نیز عاقبت خوشی را نمی توان متصور بود، و گویی کف های دریا پیشاپیش آینده ای مبهم را برایشان پیش بینی می کنند. عکس: دارکو بندیچ

داستانکوتاه
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راه سوم

مهدیبهلولی
آموزگار 

در ميانه بودن، هميشه ســخت است. ما بيشتر 
دوســت داريــم تکليف خودمــان و ديگــران را 
يکســره کنيم؛ يا زنگیِ زنگی يا رومــیِ رومی. اما 
راه سوم، راه کسانی اســت که نمی خواهند خود 
را در چارچوب هــای معين، تعريــف کنند. مثلا 
نمی خواهند يکســره در سرمشــق مدرن باشند 
يا يکســره در سرمشق ســنت. يا مثلا چپِ چپ 
باشند يا راستِ راست يا کاملا اصلاح طلب يا کاملا 
اصولگرا. راه ســوم سخت اســت و هر دوطرف به 
آدم انگ می زنند که آن طرفی اســت. خيلی آسان 
می توان بيرون گود نشست و هيچ کاری هم نکرد 
جز گفتن يک سری سخنان »روشنفکری« آن هم 
در جمع های خصوصی، و بعد هر روشنفکری را که 
خواسته در عمل کاری برای جامعه انجام دهد و با 
توجه به واقعيت های جامعه حرکت کند را واپس گرا 
خواند و خود را در نقطه پايان »روشنفکری« جهان 
نشان داد و هراسی هم از پوپوليسم نداشت، چون 

مردم هم اکنون از حرف های تند و تيز خوششــان 
می آيد و اين که دوست دارند تکليف خود را يکسره 
کنند، تو هم به عنوان »روشنفکر« تا می توانی تند 
و تيز بگويی و بنويسی و چشم خود را بر واقعيت ها 
ببندی تا مردم دوستت داشته باشند و اين چيزی 
نيست جز »مردم پســندی« يا همان پوپوليسم. 
نام که مهم نيســت؛ اصل کار مهم است که همان 

مردم پسندی است و نه روشنفکری.
داســتان برخی از مديران کنونی اعتدال گرای 
ما هم يک چيزی همچون همين حرکت در ميانه 
است. گاهی بايد رفت و نشست پای سخن برخی 
از همين مديران. اين که وقتی به دليل ناکارآمدی، با 
يک نيروی اصلاح طلب برخورد می کنند، می شوند 
اصولگرا و هنگامی که با يک نيروی اصولگرا برخورد 
می کنند، می شــوند اصلاح طلب. آدمی ياد شعر 
مولوی می افتد: اختلاف خلق از نام اوفتاد/ چون به 
معنی رفت آرام اوفتاد. بايد بکوشيم فراتر از اين نام ها 
برويم. فرد اصلاح طلبی که از کار خود می دزدد، با 
اصولگرايی که چنين می کنــد، هيچ فرقی ندارد؛ 
بايد با هر دو برخورد کرد. نيروی منتقدی که شب 
تا روز در فضای مجازی، ژست دفاع از حقوق مردم 
می گيرد اما خودش در موقعيت مديريت، سرمايه 

زندگی ديگران را بر باد می دهد و به هيچ رو پاسخگو 
هم نيست، دروغگو و قدرت پرستی است از جنس 
همان کسانی که دروغگو و قدرت پرست می خواند 
و نقد می کند. نيروی منتقدی که به خاطر اين که 
هرچه بيشــتر عکس و نامش را در فضای مجازی 
پخش کنند، به آســانی پا بر همه اصول انديشگی 
خودش می گذارد و می رود با کســانی هم پيمان 
و هم سو می شــود که به هيچ رو آنان را قبول ندارد. 
هيچ فرقی با پوپوليســت های سياسی بی اصولی 
که دارد نقد می کند، ندارد. مردم پســندی است 
ديگر. بايد چيزی بگوييــم و کاری کنيم که مردم 
از ما خوششان بيايد و برايمان دست بزنند و به به و 
چه چه مان بگويند و ما را همچون يک قهرمان نگاه 
کنند. ديگر چه کار داريم که در آينده چه خواهد شد 
و از دل اين دروغ ها و ژست ها و داغ کردن های فضا، 
چه بيرون خواهد زد. اينها ديگر به ما ربطی ندارند؛ 
اصل اين است که هم اکنون نام و عنوان و عکس ما 
پخش شود. تنها بايد »هم اکنون« را ديد و چسبيد و 
اين که مردم بيشتر از چه خوششان می آيد و چطور 
می شود مريدان را راضی نگه داشت. مسئولانه اگر 
بخواهی گام برداری اما، می شــود راه سوم که راه 

دشواری است.

حرفروز

هر کــه به محاســبه نفس خــود پــردازد، به 
عيب هايش آگاه شــود و به گناهانش پی ببرد و 

گناهان را جبران کند و عيب ها را برطرف سازد.
امام علی)ع(

چشم حسرت
من گرفتم ساختی پوشيده ســال خويش را
چون کنی پنهان ز چشم خلق حال خويش را
وارثــان را کــرد مســتغنی ز احســان اجل
هر که پيش از مرگ قسمت کرد مال خويش را
چون صدف، گوهــر اگر ريزنــد در دامن مرا
برنيارم ز آســتين دســت ســؤال خويش را
در ميان جمع تا چون شــمع باشــی سرفراز
ســبزدار از آب چشــم خود نهال خويش را
می گدازندت به چشــم شــور، اين ناديدگان
من گرفتم بــدر گرداندی هــلال خويش را
می شــود افزون غبــار کلفتم چون آســيا
می زنم بــر يکدگر چندان که بــال خويش را
رحم کن ای گوهر ســيراب بر لب تشــنگان
چنــد داری در گــره آب زلال خويــش را
وقت رفتن نيســت در دنبال چشم حسرتش
هر که پيش از خود فرستاده است مال خويش را
پرده حيرت جهان را چشــم بندی کرده است
از که می داری نهان يارب جمــال خويش را
نه ز دلسوزی است خوبان گر به دل رحمی کنند
تــازه دارد بهر خود ريحان ســفال خويش را
هر که گرديده است صائب زخمی عين الکمال
می کند پوشــيده از مردم کمــال خويش را
صائب تبریزی

آرزو

نگاه

تعريف آرزو را می توان خواســته های بزرگ انسان از 
نيرويی بزرگتر )پروردگار يکتا( دانست، اما آيا تاکنون به 
روش صحيح دعا و درخواست از خداوند انديشيده ايد؟ 
اگر جوابتان منفی ا ست اين مقاله را بخوانيد و اگر پاسخ 
مثبت است باز به خواندن ادامه دهيد شايد نکته ای جديد 
را بيابيد. علــت به واقعيت نرســيدن آرزوهای ما روش 
نادرست بيان آنهاست، پس بهتر است به اين چند نکته 

در هنگام آرزو کردن توجه کنيم: 
1- کمبود را از آرزوهای خودتان پاک کنيد. اگر بگوييد: 
من ثروتمند خواهم شد، کمبود نداشتن پول و ثروت کافی 
در آرزوی شما ديده می شود و اين يعنی عدم شکرگزاری. 
2- شــکرگزار باشــيد. روبه روی آينه ای بايستيد و به 
زشتی ها و ناراستی های بدن خودتان توجه نکنيد چون 
بيشتر ما در نگاه اول زشــتی های خودمان را می بينيم. 
شــروع کنيد به لمس تمامی اعضای بــدن خودتان و 
از آنها و خالقشــان بابت کمک هايی که در طول عمر به 
شما کرده اند، تشکر کنيد. 3- اعتماد و اطمينان دو ستون 
آرزوهاست، پس آنها را محکم بنا کنيد. 4- يک فهرست 
از کارها و رفتار هايی را که بعد از برآورده شدن آرزويتان 

انجام خواهيد داد، بنويسيد و هم اکنون شروع به عمل به 
آنها کنيد. 5- واضح باشيد. اگر خودرويی زيبا می خواهيد 
بايد رنگ، مدل موتور، سرعت، امکانات، رنگ صندلی ها، 
کفپوش ها، گشتاور و... را مشخص و تمامی اين موارد را در 
دفترچه ای يادداشت کنيد. 6- ساکت باشيد. با هيچ کس 
درباره آرزوهای خودتان سخن نگوييد زيرا ديگران از روی 
حسادت، بخل و نادانی سعی در نااميد کردن شما دارند 
و از آرزوهای خاک خورده خودشــان سخن می گويند و 
اعتماد و اطمينان يعنی دو ســتون آرزوی شما را خراب 
می کنند. حتی گاهی به شما اميد و انگيزه می دهند اما 
اين گونه شــما دچار خودبزرگ بينی می شويد و ديگر با 
کيفيت گذشته به عمل دست نمی زنيد. 7- کافی است 
يک بار آرزوهای خودتان را بيان و سعی کنيد ديگر به آن 
فکر نکنيد زيرا هر روز که به ياد آنها بيفتيد سعی در نااميد 
کردن خود از تحقــق آن داريد و همانند چاقويی آرزوی 
خود را خراش می دهيد . 8- به تبعــات آرزوی خودتان 
فکر کنيد؛ برای مثال اگر يک خودرو بزرگ و شاسی بلند 
می خواهيد بايد به جای پارک آن نيز بينديشيد و سعی 
در به سختی انداختن خود با آرزوهايتان نداشته باشيد. 

9- التماس کردن را کنار بگذاريد. در کودکی ياد گرفتيم 
که با التماس و گريه و زاری به خواسته های خود خواهيم 
رسيد اما در بزرگســالی اين مسأله متفاوت است. سعی 
نکنيد با التماس کردن ترحم ديگران را جلب کنيد و از 
آنها کمک بخواهيد، زيرا آنها برای ديگران تلاش می کنند 
و شما برای خودتان از تمامی انرژی تان بهره می گيريد. 
10- آرزوهای خودتــان را روی ديگران بنا نکنيد؛ برای 
مثال آرزو کنيد که پدر يا مادرتان به شــما فلان مقدار 
پول بدهند. 11- از خداوند روش بخواهيد نه نتيجه؛ برای 
مثال به جای اين که بگوييد خداوندا به من فلان قدر پول 
بده، بگوييد به من راه ها و روش های نوين کسب و کار را 
بياموز و مرا در راه يادگيــری ياری فرما. 12- آرزوها بايد 
به زمان حال باشــد و بايد بگوييد من ثروتمند هستم و 
می خواهم درآمد بيشتری داشته باشم. 13- تنها به اين 
مقاله اکتفا نکنيد و کتاب های مختلف را مطالعه کنيد و 
به ياد داشته باشيد که: هيچ چيز مطلق نيست. حتی خود 
اين جمله هم مطلق نيست. صبر پيشه کنيد و از عجله 
که يک توهم ذهنی است، دوری کنيد و دو ستون آرزوها 

يعنی اعتماد و اطمينان را محکم بنا کنيد.

|ایلیانوایی|
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

مهدی توکلی تبریزی|  جواب تمام بی قراری هايش 
يک کلمه بود: »نه«. بــرای اولين بــار در زندگی اش با 
چهره کريه اين کلمه دو حرفی روبه رو شــده بود. برای 
فراموش کردن همين کلمه بود که بــه آغاز زندگی ای 
»بله« گفت که از جنس خودش نبــود. انگار با خودش، 
با سرنوشــتش لج کرده بود. تمام روياهايش را خط  به 
خط لابه لای ورق های دفترچه خاطراتش گذاشت، اما 
دلش هرگز رضايت به گذاشتن نقطه پايان خط نمی داد. 
دفترچه خاطرات را درون صندوقچه ای که از مادربزرگ 
به يادگار رسيده بود گذاشــت و به درِ آن قفل بزرگی زد. 
فاصله بين آغاز و پايان اين داستانِ زندگی ناجنس سه 
سال بود. روزی که داســتان را تمام کرد دوباره به سراغ 
صندوقچه مادربزرگ رفت، قفل آن را باز کرد و دفترچه 
خاطراتــش را از داخــل صندوقچه درآورد و با گوشــه 
آستين پيراهنش گرد نشســته بر آن را گرفت. دفترچه 
را باز کرد و نگاهی به صفحــات آن انداخت. دوباره آن را 
بست و داخل چمدانی گذاشت که اين روزها به تدريج از 
اسباب سفر پر می شد. فرامرز دانش آموخته زبان و ادبيات 
فرانسه از دانشگاه تهران بود، اما هميشه فکر می کرد يک 
جای کارش لنگ می زند. مدتی بود که هوای پاريس به 
سرش افتاده بود، تصميم گرفته بود برای ادامه تحصيل 
از يکی از دانشگاه های فرانسه پذيرش بگيرد. مدتی زمان 
برد تا بالاخره موفق به گرفتن پذيرش از دانشگاه سوربن 
شــد. روزی که پايش به فرودگاه شــارل دوگل پاريس 
رسيد آنقدر ذوق و شــوق ديدار از خيابان شانزه ليزه و 
کافه هايش را داشت که خودش را با يک تاکسی مستقيم 
به آنجا رساند. قدم زدن در شانزه ليزه و سرک کشيدن به 
کافه هايی با قدمت ده ها سال برايش حس نوستالژيکی 

داشت. نفس کشــيدن در اين فضا انگار او را به دهه های 
60 و 70 ميــلادی می برد که هر کــدام از اين کافه ها با 
گعده های روشنفکری و انقلابی شان آبستن نطفه بسياری 
از حرکت های انقلابی در سراسر جهان بودند. فرامرز در 
پايان گشت و گذارش بايد طبق قرار قبلی با فربد تماس 
می گرفت. فربد از دوستان همکلاسی فرامرز در دانشگاه 
تهران بود که چند ســالی زودتر از او به پاريس آمده بود 
و اين روزها به تازگی دفاع از تز دکترايش را در دانشــگاه 
سوربن به پايان برده بود. طی مکالمه تلفنی، فربد ضمن 
خوشــامدگويی از فرامرز خواســت که همان شب در 
ضيافت دوستانه ای که به بهانه پايان موفقت آميز دفاع 
از تز دکترايش در يکی از کافه های پاريس ميزبان است 
شــرکت کند. ميهمانان بيشترشــان از دوستان دوران 
دانشجويی فرامرز و فربد بودند که هر کدام در گوشه ای از 
اروپا مشغول ادامه تحصيل و زندگی بودند. شب فرا  رسيد 
و فرامرز خودش را به کافه وعده ديدار  رساند. کافه فضای 
نسبتاً کوچکی داشت و عطر تند قهوه به مشام می رسيد. 
فربد که چشم به راه فرامرز بود با ديدن او از پشت ميز بلند 
شد و به استقبالش رفت. همانطور که هر دو به سمت ميز 
می رفتند به ناگاه امتداد نگاه فرامرز با نگاه فريبا تلاقی  کرد. 
فريبا دختری که ســال ها پيش فرامرز از او »نه« شنيده 
بود حالا امشب در ضيافتی دوستانه به ميزبانی فربد در 
کافه ای در پاريس در ميان مدعوين حضور داشت. وقتی 
فرامرز در انتهای شب به اتاقش در مهمانخانه بر گشت، 
دفترچه خاطراتش را از داخل چمدانش در آورد و آخرين 
جمله ای را که سال ها بدون نقطه پايانی بی انتها گذاشته 
بود پيدا کرد و در انتهای جمله نقطه گذاشت و رويايش را 

دوباره از سرِ خط آغاز کرد...

نقطه، سرخط

طلا یا سنگ
مردی خســيس تمام دارايی اش را 
فروخت و طلا خريد. او طلاها را داخل 
گودالی در حياط خانه اش پنهان کرد. 
مرد هر روز به طلاها سر می زد و آن ها 
را زير و رو می کرد. تکرار هر روزه اين 
کار يکی از همسايگانش را مشکوک 
کرد. مردِ همسايه، يک روز مخفيانه به 
حياط خانه مرد خسيس رفت و پس 
از کنــار زدن درپوش گودال طلاهای 
پنهان شده را برداشــت. روز بعد مرد 
خسيس به گودال سر زد اما طلاهايش 
را نيافت. او شروع به شيون و زاری کرد 
و مدام به ســر و صورتش می زد و در 
فراق طلاهای از دست رفته ناله و گريه 
می کرد. رهگذری او را ديد و پرســيد: 
»چه اتفاقی افتاده است؟« مرد حکايت 
طلاها را بازگو کرد. رهگذر گفت: »اين 
که ناراحتی ندارد. ســنگی در گودال 
بگذار و فکر کن که شــمش طلاست! 
تو که از اين طلاها استفاده نمی کنی و 
بهره ای نمی بری، پس سنگ و طلا چه 
فرقی برايت دارد؟« ارزش هر چيزی 
در داشتن آن نيست بلکه در استفاده 
از آن است. اگر خداوند به زندگی شما 
برکتی داده اســت و شرايط مناسبی 
داريد پس به فکر ديگران نيز باشــيد. 
بخشــش مال همچون هرس کردن 
درخت است پول با بخشش زيادتر و 
زيادتر می شــود. دارايی شما حساب 
بانکی تان نيست. دارايی شما آن مقدار 
از ثروت و داشــته هايی است که برای 
ياری رســاندن ديگران به گردش در 

می آوريد.
کوزه چشم حریص

دو مرد در کنار درياچه ای مشغول 
گرفتن ماهــی  بودند. يکــی از آن ها 
ماهی گيری باتجربه و ماهــر بود اما 
ديگری سررشــته چندانی از اين کار 
نداشــت. هر بار که مرد باتجربه يک 
ماهی بــزرگ می گرفــت، آن را در 
ظرف يخی که در کنار دســتش بود 
می انداخت تا ماهی ها تازه بمانند، اما 
ديگری به محــض گرفتن يک ماهی 
بــزرگ آن را به دريــا پرتاب می کرد! 
ماهی گير باتجربــه از اينکه می ديد 
آن مــرد چگونه ماهی ها را از دســت 
می دهد بســيار متعجب بود. پس از 
مدتی طاقت نياورد و از او پرسيد: »چرا 
ماهی های به اين بزرگی را به دريا پرت 
می کنی؟« مرد جواب داد: »آخر تابه 

من کوچک است!«


